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کمک یک میلیارد تومانى 
خیرین گلستانى 

«فرهــاد ميقانــی» مســئول مجمــع خيران 
هلال احمر اســتان گلســتان که از سال ١٣٨٩ به 
عنوان معاون داوطلبان مشــغول فعاليت است از 
مشارکت حداکثری خيران اين استان در کارهای 
خيرخواهانــه می گويــد و دربــاره تعامل و جذب 
مشــارکت ها توضيح می دهد: «برای جذب خيران 
نشســت های مشــورتی با آنها برگــزار کرده ايم و 
مجمــع خيــران را هــم باهمين هدف تشــکيل

داده ايم.
بــا تشــکل های مــردم نهــاد هم جلســاتی 
را بــه منظــور انعقــاد تفاهمنامه هايــی بــرای 
همکاری هــای داوطلبانه برگزار کــرده ايم و برای 
جــذب مشــارکت های مردمی از همــکاری خير 
بنــام و برجســته اســتان در برنامه هــا بهره مند

شده ايم.» 
او از خدمات خيران و داوطلبان مشارکت کننده 
قدردانــی می کند و می گويــد: «با تهيــه فيلم و 
مستندات ازخدمات خيران در اين زمينه، قدردانی 
و افراد را به مشــارکت در امور خيرخواهانه دعوت 
کرده ايم.» طی سال گذشــته داوطلبان و خيران 
بيش از يک ميليارد تومــان در برنامه های مختلف 

مشارکت غيرنقدی کرده اند.

بخشی از کمک های خيرين
به هلال احمر گلستان

ســاخت مدرســه هــلال در شهرســتان  گنبدکاووس توســط آنا محمدآقپور به مبلغ 1
٩٧٠ ميليون ريال در سال ١٣٩٥ 

توسط آنا محمد آقپور به مبلغ ٤٠٠ ميليون 2ســاخت مرکز فيزيوتراپــی گنبدکاووس 
ريال در سال ١٣٩٥

آب توســط ورثــه مرحوم مــلا رجنی 3اهدای زمين پايگاه امدادجاده ای شــش 
درسال١٣٩٤

علی آبادکتــول توســط محمــود زنگانه، 4اهــدای زميــن بــرای پايــگاه زرين گل 
رئيس شــهرک صنعتی علــی آباد به مســاحت 

۲۰۰مترمربع درسال١٣٩٥

گنبد توسط حاج محمد شهرکی به مبلغ 5ســاخت بانک امانات تجهيزات پزشــکی 
٢٥٠ميليون ريال در سال ١٣٩٥

توسط حاج حکيم تمنی درسال6١٣٩٦ساخت مرکز فيزيوتراپی شهرستان آق قلا 
مساحت ۱۰۰۰مترمربع توسط تاج محمد 7اهدای زميــن پايــگاه امداد جــاده ای به 

آذری صحنه درسال١٣٩٦
پيشگيری، کنترل ودرمان بيماری سرطان 8اهدای ٨ميليارد ريال هزينــه پروژه مرکز 
بنــدر ترکمــن توســط آخوندتايمــاز علاقــی 

درسال١٣٩٦
توســط 9اهدای زمين برای ســاخت پــد بالگرد به  ۱۵۰۰مترمربــع  مســاحت 

علی اصغرکردنوکنده دربندرگز درسال١٣٩٦

داوطلبان

مدرسه امداد حاجی حکيم موحدی، خير گلستانی: يکی از ويژگی های هلال احمر محبوبيت آن بين تمام اقشار جامعه است که 
به دليل خدمت صادقانه و بدون چشمداشت زنان و مردانی است که از هرفرصتی برای کمک رسانی بهره می گيرند. 
وقتی به اين سازمان فکر می کنم حس خوبی از تمام اينهايی که گفتم در وجودم نقش می بندد و به اينکه يک داوطلب 
هلال احمر هستم افتخار می کنم. اينکه در کنار جاده می ايســتم و می توانم به ديگران خدمت رسانی کنم و برای 
جامعه ام مفيد باشم برايم مهم و ارزشمند است. معتقدم انسان تا زمانی که زنده است بايد برای همنوعش مفيد باشد. 

کارهايی که انجام داده ام در برابر وسعت فعاليت سرخ پوشان آنقدر چشمگير نيست که بخواهم بيانش کنم.

انسان تا زمانى 
که زنده است باید 

براى همنوعش 
مفید باشد

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۳۰ / ۱۵

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۰۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

واکنـش سـریع هنـگام وقوع 
از  را  شـما  مى توانـد  زلزلـه 
محافظت  احتمالـى  جراحـات 
کنـد. حداقـل دوبار در سـال 
تمریـن کنیـد. را  پناه گیـرى 

زندگى بى آلایش آقا
و بانوى خیّر در گنبدکاووس
 زوج خیّر گلستانى زندگى شان را وقف کمک به محرومان و ساخت درمانگاه

و پایگاه هاى امداد و نجات کرده اند

ع،ش،ق حروفی هستند که سرخ پوشان هلال احمر 
در کلاس ايثــار و ازخودگذشــتگی معنــا می کنند؛ 
ســفيران اميدی که با دســتان پرمهرشــان در زمان 
حوادث و محروميت ها بــذر زندگی می کارند و بدون 
ترديــد کاری کــه از دل برآيد لاجرم بر دل نشــيند. 
در ميان زنــان و مردانی کــه داوطلبانــه در کارهای 
بشردوســتانه جمعيت هلال  احمــر فعاليت می کنند 
افرادی هستند که ســخاوتمندانه و بدون هيچ ادعا و 
در نظر گرفتن قوميت و نژاد از جان، مال، اعتبارشــان 
و هرآنچه که دارند و می توانند انجام دهند پيشــکش 
مردم محروم و آسيب ديده می کنند تا حال خوش در 
زندگی همه جاری باشــد. اينگونه است که جلوه های 
انسانيت نمود می يابد و هلال احمر معنا پيدا می کند. 
«آنا محمد آقپور» و «شــهلا ملک پــور» زوج خيری 
هســتند که بيش از ١٢ ســال اســت به عنوان عضو 
داوطلــب جمعيت هلال احمــر فعاليت مــی کنند. 

آنامحمد خير اهل ســنت گنبــد کاووس چهره برتر 
داوطلب در  ســال هــای ١٣٩٠ و ١٣٩١ و خيّر برتر 
کشور در  سال ١٣٩٢ اســت. همسرش، شهلا خانم را 
هم دوستان و آشنايان بيشتر با نام های «خانم آقپور» و 
«بانوی خيّر شهر» می شناسند. آنها در حالی ميلياردها 
تومان صرف امور عام المنفعه و ســاخت بيمارستان و 
مدرســه و خانه هلال کرده اند که می توانســتند با آن 
زندگی مرفهی را بــرای خود فراهم کنند. هر دوی آنها 
معتقدند: «انسان تا زنده است و زندگی می کند بايد از 

همنوعش حمايت کند.»
 نيکوکاری؛ ميراث پدری

گويی لبخند و مهربانی هويت اصلی اين زن و شوهر 
خير است. چنان گرم و صميمی صحبت می کنند که 
گويی سال های زيادی آدم را می شناسند. اما لابه لای 
تمام حرف هايشان پر از دغدغه هايی است که نسبت 
اينکه  بيان  با  آقپور  دارند.  محروم  و  فقير  مردم  به 
نمی تواند به هيچ وجه از مسائل اطرافش به 
راحتی بگذرد اين احساس را ميراث پدری 
می داند که نسل به نسل در خانواده شان 
انتقال پيدا کرده است: «پدر و پدربزرگم 
از خيران شهرمان بودند و در جای جای 
شهر آثار خيرخواهی های آنها را می بينيم. 
مصلای اهل سنت در بهترين نقطه 
آن  روی  توان  نمی  که  شهر 
آن  از  يکی  گذاشت  قيمت 
آثاراست. هنوز بعد از سال ها 
مرد  آن  از  يادی  هرجمعه 
به  می شود.  شهر  در  بزرگ 
می کنم  تلاش  دليل  همين 
پدرم  راه  دهنده  ادامه  که 
باشم. دوست ندارم درباره اثر 
مادی کارهايم صحبت کنم. چون 
وظيفه هرانسانی کمک به ديگران 

است.»
اين خير گنبدکاووســی دلش 
درياســت از هيــچ کمکــی بــه 
ديگران دريغ نمی کنــد. امثال او 
نمی توانند در برابر انســان هايی 
که در اطرافشان زندگی می کنند 
«چهــره  باشــند:  بی تفــاوت 
محروميــت در گوشــه و کنــار 
کشــور به خصوص گنبدکاووس 
پيداســت. باعث تأســف است 
که هنوز دانــش آموزانی در اين 
اســتان و برخی از نقاط کشور 

در کانکس تحصيــل می کنند. ايــن دانش آموزان به 
دشــواری در اوج محروميــت درس می خوانند. وقتی 
با اين صحنه ها مواجه می شــوم دلــم آتش می گيرد. 
دوست دارم تمام مردم در آسايش زندگی کنند و سهم 

يکسانی از زندگی داشته باشند.»
 بزرگترين افتخار

آقپــور يکی از دلايــل عضويتــش در هلال احمر را 
کمک های صادقانه اين جمعيت به مردم می داند: «١٢ 
ســال پيش وارد جمعيت هلال احمر شــدم. به نظرم 
اعضای جمعيت نمونه ای از آدم هايی هستند که تمام 
دغدغه شان کمک رســانی و حذف محروميت هاست. 
اين نوع نگرش بســيار ارزشمند است و به همين دليل 
هميشــه گفته ام و باز هم می گويم يکی از بزرگترين 

افتخاراتم پوشيدن لباس هلال احمر است.»
يکــی از ويژگی هايی که لابــه لای حرف های آقپور 
می تــوان متوجه شــد اين اســت که از هيــچ يک از 
موضوعات اطرافش به ســادگی گــذر نمی کند. اين، 
نشــان از وجدان بيداری دارد که هر لحظه به او برای 
انجام کارهــای خيرخواهانه نهيــب می زند. اين خير 
گلســتانی خاطره ناراحــت کننده تريــن صحنه ای 
که با آن مواجه شــده را برايمــان بازگو می کند: «يک 
بار در حال کمک رســانی به اهالی روســتايی محروم 
بوديم که با کودک ٢ماهه ای روبه رو شــدم که از بدو 
تولد دو دســتش کج بود. پدر و مادرش در عين نداری 
مجبــور بودند با هــزار و يک بدبختی مبلــغ ٢٠هزار 
تومان برای فيزيوتراپی اش تهيــه کنند و هر بار چند 
ده کيلومتری تا شــهر بروند تا به مرکز درمانی برسند. 
خيلی دلم شکست. همين شد که تصميم گرفتم آنجا 
خانه سلامت با تجهيزات فيزيوتراپی بسازم. اين کار را 
انجام دادم ولی هنوز روستاهايی هستند که مشکلات 

فراوانی دارند و نيازمند همياری مسئولان هستند.»
 دعای مردم برای ما کافيست

يار هميشــگی اين مرد بزرگ همسری مهربان است 
که در تمــام لحظه های کمک رســانی هايش همراه و 
تشــويق کننده اش بوده است. ملک پور هم دغدغه های 
بزرگی دارد و بــه همين دليل در تمــام عرصه ها کنار 
همسرش بوده و اکنون عضو شورای شهر گنبدکاووس 
است. او می گويد: «روستاهای شــهر ما بسيار محروم 
هســتند. آنها برای کوچکتريــن کار درمانی مجبورند 
مســافت زيادی را طی کنند تا به شهر برسند. در طول 
ســال حوادث مختلفی مثل مارگزيدگی، آتش سوزی، 
انواع بيماری ها و بســياری از موارد ديگر  آنها را تهديد 
می کند که حتی نمی دانند در برابــرش چه کارهايی 
بايد انجام دهنــد. اينها بزرگتريــن دغدغه های من و 
همسرم است. تصميم داريم خانه روستايی هلال احمر 

را با همکاری مســئولان در شــهرمان گسترش دهيم 
تا بخشی از اين مشکلات حل شــود.» ملک پور بعد از 
همسرش عضو جمعيت هلال احمر شده است تا همراه 
هم به جنگ محروميت ها بروند. اين خير گنبدکاووسی 
با بيان اينکه کمک رســانی و همبستگی انسان ها هيچ 
وقت تمام نمی شــود، درباره نقدهايی که گاهی برخی 
افراد به او درباره ميزان کمک به ديگران دارند می گويد: 
«برخی افراد برای کمک هايی کــه به ديگران کرده ايم 
نقدمان می کنند. البته راست می گويند؛ ما می توانستيم 
به جای اين کارها بزرگترين شــرکت هــا و کارخانه ها 
را راه بيندازيــم اما هيچ چيــز در اين دنيــا ماندنی و 
ارزشمندتر از نام نيک نيست. ما دنبال اين نيستيم که 
ناممان سر زبان ها باشد ولی دوســت داريم به ديگران 
خدمت کنيم. همين که مــردم برايمان دعا می کنند و 
تأثيرش را در تمام زندگيمــان می بينيم برايمان کافی 

است و به خاطرش خدا را شکر می کنيم.»

نمی تواند به هيچ وجه از مسائل اطرافش به 
راحتی بگذرد اين احساس را ميراث پدری 
می داند که نسل به نسل در خانواده شان 
انتقال پيدا کرده است: «پدر و پدربزرگم 
از خيران شهرمان بودند و در جای جای 
شهر آثار خيرخواهی های آنها را می بينيم. 
مصلای اهل سنت در بهترين نقطه 

باشم. دوست ندارم درباره اثر 
مادی کارهايم صحبت کنم. چون 
وظيفه هرانسانی کمک به ديگران 

است.»
اين خير گنبدکاووســی دلش 
درياســت از هيــچ کمکــی بــه 
ديگران دريغ نمی کنــد. امثال او 
نمی توانند در برابر انســان هايی 
که در اطرافشان زندگی می کنند 
«چهــره  باشــند:  بی تفــاوت 
محروميــت در گوشــه و کنــار 
کشــور به خصوص گنبدکاووس 
پيداســت. باعث تأســف است 
که هنوز دانــش آموزانی در اين 
اســتان و برخی از نقاط کشور 

بخشى از 
کمک هاى زوج خیر

پايگاه درمانی فيزيوتراپی در مناطق محروم 
ساخته اند.

6

خانه روستايی هلال احمر را بنيان گذاشته اند.
2

 مدرسه در مناطق محروم ساخته اند.
5

خانه روستايی ساخته و تحويل دانشگاه علوم 
پزشکی داده اند.

4

مدرسه ٣ کلاسه به نام جمعيت هلال احمر در 
مناطق محروم تجهيز کرده اند.

2

که زنده است باید 
براى همنوعش 


